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نويسي و نويسندگي، نامهنويسي، نمايشنامهدليل پيشينة وي در هنرهاي نمايشي، كارگرداني، فيلمهاي حسين پناهي به سروده
هاي  به كاربرد هنر نقاشي در سروده  ،سامان يافتهتحليلي    -شيوة توصيفي به  كه  در اين مقاله  متأثر از سينما، هنر و نقاشي است.

عناصر نقاشي   حسين پناهي پرداخته شده و تصاوير بديع نقاشي برآمده از اين پيوند، معرفي شده است. در اشعار حسين پناهي 
شعري  به سبك  و  انديشه  در  بارز  برخي طور  دارد.  وجود  رنگ عناصر و عوامل وي  شامل  او  اشعار  در  آميزي،  نقاشي 

و قرينه گيري،قلم است.تركيب سازي  پناهي در    بندي  تركيباز رنگ استفاده شعر  و  بيشآميزي  قرينهبندي  و  و تر  سازي 
. پناهي ضمن  استها، به ويژه رنگ سياه و سفيد، نهايت استفاده را كرده . او از ميان رنگ استگيري در اولويت بعدي  قلم
رنگ آن نمادين  كاركرد  گاه  همچنين كه  است.  كرده  استفاده  آنان  از  نيز  خويش  انديشة  القاي  براي  داشته،  مدنظر  را    ها 

 بخشي همراه است.  و جان استعاره ،با صور خيال چون تشبيه، كنايه، مجاز اشعار حسين پناهي حضور نقاشي و تصوير در 

 
.و هنر نقّاشي  ،شعر ، حسين پناهي 

 
در فرهنگ ايراني، نمادي از تاريخ، فلســفه، عرفــان و زنــدگي اجتمــاعي ايــن   نقاشيپيوند عميق بين شعر و  

اي بــراي انتقــال عنوان وســيلهت، بلكه بــهعنوان ابزاري براي سرگرمي و لذّتنها بهسرزمين است. اين پيوند نه
 ــارزش ي در حفــظ ها، مفاهيم و احساسات عميق انساني به كار رفته اســت. ايــن تعامــل همچنــان نقــش مهمّ

   خواهند شد. مندبهره  ،هاي آينده نيز از اين ميراث ارزشمندت فرهنگي ايران دارد و نسلهويّ
 هاي خــود ازماية آرامش جهانيان است. اولين نگارگري كه در نقش  و  بخش جهانرنگ، عنصر زينت

مشخصة هر چيز و مميز يك شيء   اين عنصر بهره گرفته، نقاّش عالم هستي، خداست. رنگ، علامت و
 .توان سره را از ناسره، پخته را از خام و خوب را از بد تشخيص داداشيا بوده و به كمك آن مياز ديگر
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هــا، تــوان بهتــرين و لذيــذترين آن را برگزيــد؛ رنگدر انتخاب ميوة رسيده از نارس، به مدد رنــگ مي
 .)١٢٦: ١٣٨٨يتن، (آ دنگذاررابطة مستقيمي با اعصاب انسان داشته و در اشتهاي آدمي نيز تأثير

  هايويژگي تنگ بند از  معاصر دورة  در اوزان و قوافي شكستن هم  در با شعر ادبي، انواع ميان  در
 .كرد رخنه داشتند شاعري قريحة و ذائقه كه كساني تمامي و مردم تودة  دامن به و شد رها خاص

 ديگر  اهالي همچنين  و وگرايشي شاخه  هر از  هنرمندان تا شد  باعث تادبيا در بزرگ نهضت   اين
بر تعداد اشخاصي؛  دل، شعر بسرايند از غبار  زدودن براي گهگاهي علوم و هاحرفه  هم كه  بنابراين 

 آزماييذوق براي،  هنري عنوانبه  شعرشد و   باشند، افزوده  هنرمند هم پزشك مه  مهندس  هم شاعر

 ).١٥: ١٣٩١(انوشيرواني و آتشي، تبديل شد علوم و فنون اهالي تمامي
 در هنــر دو اين همساني به دليل نقّاش شاعران ديگر؛ عبارتي به يا و شاعر نقّاشان تعداد ميان اين در

 و فرانســوي فارسي، عربي، از جهان مختلف ادبيات در .است توجّه قابل هاسوژه  خلاقانة و زيبا ثبت
 اين در آنچه پردازند.مي مهارت و تكنيك دو هر به كه هستند شاعران از پرشماري تعداد انگليسي،

پور و اســت (قهرمــان بــالعكس  و جهــان نقاشــي بــر شــعر جهــان تــأثير اســت؛ بررســي قابــل ســاحت
 ). ١٣٦:  ١٤٠٠،ديگران

همانگونــه كــه هنرهــاي بايد توجه كرد يك رابطة دوگانه و متقابل ميان هنر و ادبيات برخوردار است.  
گيرند و در مــوارد زيــادي ايــن هنرهــا از قبيــل ترسيمي و تجسمي يا هنرهاي هفتگانه از ادبيات بهره مي

اطبــان خــود را در ســطح خكــه منيــز بــراي اين  ،ادبيــات؛  نقاشي و نمايش و تئاتر وامدار ادبيــات هســتند
كند و در جهان معاصر همچنان پويا و زنده باقي بمانــد بــه جــاي از ميــان رفــتن، پوســت   ظجهـاني حفـ

ها و رويكردهــاي جديــد ادبيــات، ايــن شــيوه   لةگيرد؛ از جمبه خود مي  يهاي جديـداندازد و شيوه مي
 ويژه شعر و داســتان داده اســت.به آثار ادبي به  خاصعناصـر سـاير هنرهاست كه جلوة    عاريت گـرفتن

 )١٣٩(همان: 

ارتبــاط ديــداري بـــا اســتفاده از   شــود، درتلف بيان ميخها و عبارات مآنچه در زبان با استفاده از واژه« 
 ).٢: ١٩٩٦» (كرس و ليون،شودگر ميتصوير جلوه  تلفخها و چيدمان اجزاي مرنگ

هاي توانــد همچــون تصــويرپرداز، جنبــههر اندازه شاعر از توانايي دقيق توصيف برخــوردار باشــد، نمي
كنــد تــا تخيّــل هاي پــي در پــي، آن را توصــيف ميجسمي تصوير يا عكس را تعيين كند. او با وصــف

توانــد بــه بيننــده در يــك آن، تصــوير بخش آن تصــويركامل شــود؛ امــا تــابلوي نقاشــي شــده، ميالهام
جامع،كامل و روشني ارائه دهد. به هر روي، شعر بر نقاشــي در توصــيف حركــت و جنــبش و پويــايي، 

كشد و بيانگر شرايط معيّني دربارة اي را به تصوير مياي دارد. نقّاش در تابلوي خود، منظره برتري ويژه 
تواند شعر را جولان دهــد، تواند در تصويرپردازي اين حركت تا آنجا كه مياجسام است؛ اما شاعر مي

زمينة حركت را گسترش دهد و از خشكي به دره و از دره به خشــكي، بــدون هــيچ قيــد و بنــد مكــاني 
 .)١١: ١٣٩٢، انشود (نافچي و همكارجابجا 



 _________________________ _ ____
 

 

شكي نيست كــه شــاعر آنچــه در فكــر و ذهــنش  نگريسته و  نه رهگذر يا جهانگرد،  پناهي از ديد يك شاعر
ا ديگــري ب ــ ةتــر از هــر حرف ــشاعري شغلي بود كه بيش  تر از آنچه به چشم ديده تعبيركرده است.بوده، بيش 

. او نگرش پناهي به جهان پيرامون خود با صميمت و عاطفة بسيار همــراه اســتد.  سازگار بوپناهي    روحيات
شاعران نقاّش يا نقاّشان شاعر، از منظري ديگرگون بــه .  بسياري دارد كه بايد روايت شود  ةهاي ناگفت حرف

تصــويرپردازي،  . پرمــايگيكننــدســازي ميســازي، تصويرينگرنــد و بــه جــاي واژهشــان ميجهان پيرامون
 اســت شده باعث هاي حسين پناهياصطلاحات سينمايي و هنري، تأثير نقاشي و ادبيات نمايشي در سروده

 درآثــار وي به واكاوي پيونــد شــعر و نقاشــي پژوهش  اين  آن نگريست. به گوناگون زواياي از بتوان كه

تر با صــناعات بيش حسين پناهي  .شود نمايانده تربيش  آثار اين  هنري نقاشي هايجنبه از برخي تا پرداخته
  .گرايي را به تصوير بكشدادبي، توانسته هنر نقاشي و عينيت

 
 

دربارة   .درنيامده است نگارش  حسين پناهي به درآثار پيوند شعر و نقاشي درزمينة  مستقل پژوهشي تاكنون
و   پيوند ميان شعرتوان به موارد زير اشاره كرد: «مي  تحقيقاتي صورت گرفته كه  پيوند ميان شعر و نقاشي،

كاربرد هنر  . نويسندگان در اين پژوهش  آباديو حسين شمس   نافچي  از اصغر مولوي)  ١٣٩٢(  »هنر نقاشي
أبوريشه و كيتس با    ةبر اين پايه به واكاوي دو قصيد  و  بررسي كردهدر شعر  را  كاري  سازي و كندهمجسمه

پرداختهعنوان يوناني»  «گلدان  و  «معبد كاجورائو»  عناصر مقاله  .اندهاي  تطبيقي  «مطالعة  عنوان  با  ديگر  اي 
. مؤلفان  همكاران  و  پورنگاشتة معصومه قهرمان)    ١٤٠٠» (نقاشي در شعر سهراب سپهري و سوزان عليوان 

و به اين نتيجه    بررسي كردهدو شاعر  اين  در شعر    عناصر نقاشي را ميزان حضور و بسامد  در اين پژوهش  
هاي  آميزي در سروده بندي، رنگبندي، تركيبگيري، قابكه عوامل و عناصر نقاشي چون قلم  اندرسيده

به   بينارشـته  مقالة  .كار رفته استشعري هر دو شاعر  و  و نقاشي  «تحليل تطبيقي    در آثار سهراب» اي شعر 
را تحليل    . نويسندگان دراين پژوهش مفاهيم ايستايي و پوياييآتشي  لالهاز عليرضا انوشيرواني و    )١٣٩١(

روشكرده به  نقاشي  تصويري  بيان  و  شعر  نوشتاري  بيان  در  كه  مياند  صورت  متفاوتي  مقالة هاي  گيرد. 
) از اكبر شاميان  ١٣٩٣( »المستغانمي  احلام » الجسدة ذاكر«بزرگ علوي و  » هايشچشم«در «تأثير هنر نقاشي 

مشهور از    ة ، دو نمون» رمان هنرمند«اند تا ضمن معرفي نوع ادبي  دهشي و اين مقاله كنويسندگان    و همكاران.
  .در ادبيات معاصر فارسي و عربي ارزيابي كنندرا هـا اين نـوع رمـان

 

به انجام رسيده؛ با اين توضيح  اي  تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه  -توصيفي  روش   به   حاضر  پژوهش 
نقاشي را بر اساس چهار    را بررسي و سپس آثار مستعد  همة دفاتر شعري حسين پناهينخست    ده،نگارن  كه



٢٦ ____ _________

 

 كرده است  واكاويگيري سازي و قلمبندي، قرينهآميزي، تركيبرنگ مؤلفة بنيادينِ
 

 
كــه نقاشــي بــا ارسطو، شعر را يكي از هنرهاي زيبا شمرده و به نظر او شــعر، وســيلة تعبيــر اســت؛ همانطور   

 .)٥-٤: ١٤٠١كوب،  شود (زرين كاري با سنگ، شعر نيز با زبان تعبير ميشود و هنر كندهرنگ، تعبير مي
ارســـطو  هـــوراس و  و نقاشي را در  هاي نظرية خويشاوندي شعر  خاستگاه 

ارسطو و نظرية رعايت سازواري بين اجـزا  توان يافت. نظرية خلق دنياي آرماني در هنر، درمي
اش و اســتفاده از موضـــوعات مرســـوم در ل توسط شاعر و نقّ ــدر شعر و نقاشي، مهار تخيّ
 ).٧: ١٣٩٠شود (انوشيرواني، هوراس يافت مي

شعري است  را  ناقدان،  برخوردار  زيادي  بصري  وجـه  و  تجسـّمي  قـدرت  از  نامگذاري    ، كـه  نقاشي 
ارتبـاط تنگاتنگ شعر و نقّاشي و عاريت گرفتن عناصر يكديگر، از جهت    .)٣٢:  ١٩٨٧انـد (مكاوي،  كرده
 .قابل تبيين است ،نظري

اين بخش از پژوهش،   و نقاشي در مؤلفهدر  پيوند شعر  نقاشيبه  بنيادين هنر   آميزي، يعني رنگ  ؛هاي 
قرينهتركيب قلمبندي،  و  در  سازي  نقاشي  از  پناهي  تأثيرپذيري  و  پرداخته  ادبي  و  بلاغي  زبان  با  گيري 

 كنيم. هاي يادشده را بررسي ميمؤلفه
 

نقاشي استرين مؤلفهآميزي از مهمرنگ براي عينيتمهم  «رنگ،ت.  هاي  ها و  شـي به سوژهخبترين وسيله 
  ).٧٠: ١٣٩٦ ،جواديو (فروغي  » اسـت هـاي اقـوام باسـتاني بـودهموضوعات در نگارگري

هايي كه  هاي متفاوت  استفاده نموده است؛ رنگهاي خويش هنرمندانه و بجا از رنگپناهي در سروده
به    و  هايش مواج است، سياه، سفيد، سرخ، سياهدر سروده زرد است كه به صورت نمادين و زبان بلاغي 

رفته به شاهد مثالكار  با توجه  يافتيم كه  هايي كه ذيل مدخل هر عنوان آوردهاند.  نتايج دست  اين  به  ايم 
ها،  هاي اميد، يادآوري سنت و آيين ها بلكه در مضامين بارقهمشغوليها، نه فقط به خاطر دلپناهي از رنگ

تأثيرپذيري سابقة بازيگري در تئاتر و سينما، انتقال تجربيات، شكايت از روزگار و بخت و ... هنرمندانه و 
«شاعر و نقاش  كند.  ميو بر حس ديداري تأكيد    شكوهاز جهان بدون رنگ،    اوخلاقانه بهره برده است.  
  ها فرم و رنگ است»ترين اين ابزارمهم  .گيرندهاي مشترك به كار ميابزار  ،انگيزبراي ارائة تصاوير خيال

 ) ١٠٤: ١٣٨٤(شميسا و كريمي، 



 _________________________ _ ____
 

 

كه به خاطر لرزش    /سيبيشبيه نيمه  /امشب دلي كشيدم  /اش خوبي نخواهم شدنقّ  /وقتهيچ  /وقتهيچ
  ).٣٠: ١٣٩٠(پناهي، ...ناپديد ماند /هادر زير آواري از رنگ /دستانم

وقت، است، با تأكيد و تكرار هيچشبيه  سيبي  نيمهبه  با به تصويركشيدن دلي كه  ها  در اين مصرعپناهي  
لرزش دستانش، زير آواري از رنگاندازي وسيعفضايي با چشم به دليل  بنيان نهاده كه  ها ناپديد مانده  تر 

ها»، رنگ، سرتاسر خيال شاعر را  بيند و با ذكر كليدواژة «آواري از رنگچيز را رنگي مياست. شاعر همه
 فرا گرفته است. 

عرضه  را  از روحيات خود    يانگيزتجربة متفاوت و دل   ،آميزيش دارد تا با استفاده از رنگلاشاعر ت 
صحنه   ،رنگ  بنابراين   د؛كن كلي در  بـا  به طور  نسـبيت  در  فقـط  نـه  دارد.  شـاعر جريـان  مصـورّ  هاي 

جهـان شـاعر را درنورديـده اسـت.    ،ماهيتّ و هستي خـود  ةاي خاص، بلكه به كلي با همچيـز و سوژه 
در   كـه هـر رنگـيطور برد. همانهاي خود به مانند نقاش بهره ميشاعر از رنگ براي تداعي انديشه پس 

است خاص  مفهومي  انتقال  و  القا  رنگ  ،پـي  و  رنگ  با  تعاملي  دارچنين  و    دآميزي  (قهرماني 
 ). ٩: ١٣٩١همكاران،

استاد مي  /ه وُ گليم،هر فصل را چون گبّ نمي  /زند كركيددستي  بخت رنگ  ي  اچاره  /گيرد گاهطالع 
  ).٢٢: ١٣٨٧(پناهي، جز به سياهُ سفيد كو؟

شاعر با تناسب واژگان گبّه،گليم،كركيد و دستي استادانه، قالي بخت را جز سياه و سفيد  جا نيز  در اين 
 بيند.  مي سفيد  و سياه را چيز همه او گويي دارد؛ حضوري پررنگ شاعر خيال در اين دو رنگ داند.نمي

پناهي دارد وجود  نيز ديگر متعدد موارد استفاده   تصويري و ترسيمي هايجلوه  در رنگ از كه 
 كارگيريبه  با  پناهيت.  اس شعر بر شاعر نقاشي جهان تأثيرگذاري دهندة ننشا  رويكرد و اين كندمي

 رنگ بسامد فراوان و است آشوب و  اضطراب پوچي، چون پسامدرن هايانديشه  يالقا پي در رنگ،

 ). ١٧: ١٣٩٢(نافچي، دارد حكايت انديشه اين از سفيد، و سياه 

مصرع        لحظههاي:  در  ديوار  دوردست  /او؟  يست ك  /نالدهميشه كسي مي  ، هاپشت  در  است  هاي  زني 
مادرم  /دور شبيه  سياه  /زني  لباس  با  رويشان  /زني  بر  است شكوفه  /كه  نشسته  كوچك  سفيد    هاي 

   .)٤٣: ١٣٩٠(پناهي،
دوردستنيز   نالة زني در  لحظهبا تصوير  ديوار  پشت  قرار  ها،  توجه  كانون  لباس زن را در  سياهي  ها، 

تر  هاي اميد را هنرمندانههاي سفيد كوچكي را كه روي آن نشسته، آشكارتر نمايد و بارقهدهد تا شكوفهمي
نگاه مخاطب را  هاي سفيد، سه نقطهها، سياهي لباس زن و شكوفهبه تصويركشد. دوردست اي هستند كه 

 كارد. اميد مي هادر دل هاي سفيدي هستند كهنمايد، نقطهكند؛ اما نهايتاً آنچه نگاه را منعطف ميجذب مي
زلُفِ    /حاليا از دشت رنگِ گل درآ/هاخون دل را جيوه كردم سال/چشمانِ خود را آينهة  تا بسازم شيش      

  ).٢٥: ١٣٨٨(پناهي، خود را شانه زن در چشم ما



٢٨ ____ _________

 

با آوردن دشت رنگ گل، خون دل، جيوه، زلف، آينه و شيشة چشمان، دنيايي از  نيز  ها  در اين مصرع
كنار هم ميرنگ پازلي  مثل  را  و هماهنگ  گوناگون  واژگان  هاي  نوشتاري  از سطح  را  تا خواننده  چيند 

كند.   تقويت  را  ديداري  حس  ببرد و  مي  همچنين فراتر  لحظهتلاش  تا  كه شده  كند  هم  را  اي  از  خويش 
  ها برهاند و خوش باشد.مشغوليدل
بــه  /در چشــمان مــن اســت ،روز/هايم نگــاه كــن به ســياهي چشــم/در چشمان من است  ،شب:  شعراو در       

ي، پلك اگر فروبند/هاي من نگاه كن به چشم/شب و روز در چشمان من است/هايم نگاه كن سفيدي چشم
  ).٤٣: ١٣٨٨(پناهي، جهاني در ظلمات فروخواهد رفت

تــر روي ســياهي و تــر) در ظلمــات، بيش با بستن پلك (جهان كوچك) و فرورفتن جهــان (عــالم بزرگ
شود تا رنگ معنوي ظلمات را محسوس نمايــد؛ بنــابراين بــه ســياهي و ســفيدي سفيدي چشمان متمركز مي

سازي (شب و روز به قرينة سياهي و ســفيدي چشــمان) را آميزي و قرينهاي دارد تا رنگچشمان توجّه ويژه
با متمركزشدن روي چشم و رنگ چشــمان ايــن نكتــه   ويكه دو مؤلفة نقاشي هستند، هنرمندانه بيان نمايد.  

قــدر كند كه ديدن بر شنيدن و ديگر حواس برتري دارد و شــايد همــة حــواس اين را به مخاطب گوشزد مي
 ترين حس هم در نقاشي، حس ديداري است.مفيد نباشند؛ زيرا كه مهم

بــر تلــي از  /ايــن جــايم /دســتمال ســرخ دارم /با زرد هماهنگم كن اســتاد  /سياه سياهم:  شعرهمچنين در        
 يــك حجــم گاه /دهمدستمال سرخ دلم را تكان مي/و به فريب هر صداي دور  /كشمپا بر تيغ مي  /خاكستر

  ).٤٦: ١٣٩٣كند (پناهي،مي  حفظ  را  تابلو يك  كلاغ/ كنتراست
د كه يك نقاّش بــا كن ها شناور است و دقيقاً همان كاري را با كلمات ميكماني از رنگدر رنگين شاعر  

ها، نهفته است و تقريباً رنگ سياه، سايه افكنده اســت؛ زيــرا كــه شــاعر رنگ. كورسويي اميد در ميان رنگ
ها افتاده است. گاهي به دروغ هــم كــه هاي فراواني دارد و در منجلابي از گرفتاريمشغولينگراني و دلدل

 دهد.شده دستمال سرخ دلش را با نوايي تكان مي
ــويســرخ مي       ــتت دارم؛/شنويوقتــي مي ،ش ــنوموقتــي مي ،شــومزرد مي /دوس  /دوســتش داري؛ ش

هميشــه تــو  /...ســوزمهميشــه مــن مي  /زردي مــن از تــو  /سرخي تو از من   /!ايمسوري راه انداختهچهارشنبه
  ).٥٧: ١٣٩٠(پناهي،پريمي

كند كه خــود عــين نقاشــي و ها، يك فرهنگ را يادآوري ميبا به كاربستن رنگ ها نيزدر اين مصرع  پناهي
آتشــي را تلويحــاً  ،ها از سرخي به زردي و بــالعكس هاست و اين لغزيدن رنگهنر و لبريز از شادي و رنگ

 هاي سرخ و زرد است.كشاند كه خود تركيبي از رنگبه تصوير مي
  هاي شاعر است:رنگ در شعر پناهي بستري براي بيان دلتنگي



 _________________________ _ ____
 

 

و   /شــطرنجِ ســكوتِ مــن بــود  هندســه،  /!هايمســامانيابــداع بي  و چتر،  /هاي من بودابتكار پرسه  ،كفش 
 كه سياه يعنــي چــي؟/فهميديم كه سفيد يعني چه؟ديديم از كجا مياگه ما نمي  /!هايمتنگيتعبير دل  رنگ،

 .)٦٣: ١٣٨٩(پناهي،
دانــد. تأكيــد شــاعر بــر چيز را عبــث ميكند و در غياب اين حس، همــهروي حس ديداري تأكيد مي  پناهي

چيز را تجربه نموده و شعرش را زنــدگي كــرده و ست كه تقريباً همهاوگرفته از دنياي  حس ديداري، نشأت
 ست. زندگي پناهي خود داستان است و هر سرودة او فصلي از اين داستان.اگوي  گري دقيق و آسانروايت

و  /ســتاخاكســتري  ،جهــان /!زردُ ســبز /!ردانِ دو رنگــي راگآتش  /چرخاند فلك،ميهاي:  در مصرع
 )٦٦: ١٣٨٥(پناهي،    !اندبه سفري دور رفته ،صداها

انديشة خويش را ابراز كرده و از كاربســت   ،ديدن جهان، به تعريض و كنايهدر اصطلاح خاكستري  نيز 
اي دارد و هــر رنگــي را در معنــا و هــا توجــه ويــژهها در عبارت شعري بالا كاملاً پيداست كه به رنگرنگ

بخشــي) صــحنه را (جان » انــدصداها به سفري دور رفته«و  در مصرعدر ادامه    .گيردمكان خودش به كار مي
 ست.اوسبك خاص   نيزاين    كهكند  اي ديگرگون متمركز ميكند و لنز دوربين را روي نقطهعوض مي

 

 بندي از ديگر عناصر نقاشي است كه پناهي از آن در شعر استفاده كرده است. تركيب 
هاي خاص بصري در يك اثر  ، چگـونگي چيـدمان عناصـر بصري و ايجاد رابطهعبنـدي در واقتركيب

اجـزا نسـبت بـه كـل اثـر، تنظـيم و    ة ، رابطـدارداست. بـا توجـه بـه مفهـوم كلـي كـه يـك اثـر بيـان  
 در نهايت در تا باشند داشته گوناگوني هايتوانند آرايش مي بصري، مختلف ... عناصرشـودتبيـين مي 

هاي مختلف  شود بخش باعث مي  ،بندي مناسبتركيب   .كنند ايجاد تنوع  يا وحدت هماهنگي، اثر كل
درستي در اثر    يك اثر هنري با هم هماهنگ باشند و متعادل به نظر برسند. به اين ترتيب، نگاه بيننده به 

به    پـورتر(  شودقصد داشته منتقل كند، بهتر درك مي   ،كند و پيام يا احساسي را كه هنرمندحركت مي
 ). ١٤٣: ١٤٠٠، پورنقل از قهرمان 

 قابي قالب و در شگردهايي و ابزارها از استفاده با را خود صحنة عناصر «اجزا و  تا  تلاش است دراو  

 از با استفاده خاص آرايشي در اركان تمامي شاعر، ترسيمي و تصويري هايصحنه در دهد. ارائه معين 

 مثال به عنوان  ؛)١٤:  ١٣٩١ت» (قهرماني و همكاران،اس شده داده نشان دقيق كاملاً يا و معين  تقريباً قالبي

است.   شده كشيده تصوير به   زندگي  يعني چرخة معيّن، تقريبا تركيبي و در قاب  اجزا زير، صحنة  در
 چيند: مي آن در را  عناصر ديگر و داده خويش قرار هنر زمينة را تركيب شاعر،
مرگي          براي جان/ جاني براي مرگ/  براي خواب/ خوابي  /تختي  براي كار/كاري براي تخت  ميزي 

 )٢١: ١٣٨٩براي ياد /يادي براي سنگ / اين بود زندگي ....(پناهي،



٣٠ ____ _________

 

يك جملگي ،عناصر اين  كه است آن،  است مهم جااين  در آنچه      قاب   خاص، تركيب در  يعني 
 هم وي در شعر  است.  نداده مشخص ارائه قالبي تعيين  بدون را خود شاعر اجزاي و اندزندگي چيده شده

 .شودمي ديده تقريباً معين  هم و خطي دقيق تركيبات
سفر  از پست /عيدة  آجيل  است  ةچند  مانده  گشودند؛آن   /لال  لب  كه  شدند  ها  لال آن /خورده  كه  ها 
   ).٤٤:  ١٣٩٠(پناهي، استشكن لال ؛سكوت دندان ةپست /گفتساز راست ميدندان /شكنندمي، اندمانده 

با اجزايي كه در  نيز  ها  در اين مصرع اما قاب چيده، از ميهماني عيد نوروز حرف مييك  شاعر  زند؛ 
مي فراهم  را كه  مي  ،كندصحنه  به تصوير  نمادين  زبان  با  را  متمركز و دايرهكشد. تركيباجزا  وار بندي، 

طوركه بيان شد، هدفي رازآلود نهفته است و  نقطه منعطف است؛ اما در دل تصوير هماناست و روي يك
شخصيت بهبا  اجزا  به  ميبخشي  اجتماعي  منتقد  يك  جايگاه  در  اين  درستي  كلام  فحواي  و  ايستد 

 دهد بر باد.آورد: زبان سرخ سر سبز ميالمثل را فراياد ميضرب

زنبورهاي  /اندكندوها پر از قير شده/ها به جهنمماهي/كاريمدريا، دريا دكل مي/محيط زيستة  با اجاز    
بام ملكه را آسفالت كنند/اندكارگر به عسلويه رفته پارس مي/چه سعادتي/تا پشت  ما به /نازيدداريوش به 

  ) ٢٧: ١٣٨٥(پناهي، پارس جنوبي
خواهد فقط به غناي كلامش بيفزايد؛ بلكه باعث  نمي  »دريادريا«پناهي با آوردن اصطلاح  جا نيز  در اين 

مي اجزايي  انديشهتناسب  تا  داردشود  بيان  را  مي  و  اش  زيست  محيط  به  تعريض  بيبا  از  و  و  تازد  دانشي 
و افق فكري را  ا  .شودبرد؛ زيراكه با تولد تكنولوژي، مرگ محيط زيست آغاز ميسردرگمي آن رنج مي

گويد داريوش  به عبارتي مي  ؛ باليد و ما به پارس جنوبيگويد كه به پارس ميبرد؛ از داريوشي ميفراتر مي
اين  و  ما كجا؟  و  بهكجا  اجزايي  تناسب  با  بنا ميجاست كه شاعر  را  كليّت تصوير  پي  تا هدفش  جا،  نهد 

 متعالي و ماندگارتر جلوه نمايد.
هاي متعدد، انسانيت خويش را بيان كرده است و صفات انساني خويش را به  با تصويرسازي و تشابه  او

اين  و  زده  پيوند  چشمطبيعت  منظرة  آفريدهگونه  را  اين نوازي  بهانه  است؛  را  طبيعت  پناهي،  كه  جاست 
و    /هيونج  ة گسترده، چون مزرع/بساكت، چون درخت سي   /انسانم  : كند تا مقاصد خويش را بيان كندمي

 ). ٥٠:  ١٣٩١(پناهي،  بلوط ةچون خوش ربارو
منــت مبلغــين بي ،ســروها /هاســتآذيــن ملكــوتي بانــگ خروس ،هامانخوشــبختيم زيــرا هنــوز صــبح 

و فكــر  هاي طراوتنــدترانه  ،هاي پيازگچهرب  /هاي سرخ عطر و آتش يهآآوران  پيام  ،هاو شقايق  /اندسرسبزي
 رطــوو همين  /داشــتندميرب بانــگ خــروس را /اگر از ميان آواها شدميك افكر كن كه چه هولن   واقعاً  /ن ك

 . )٤٥: ١٣٩٠(پناهي،  هاو منظومه /و ماه  /هاريگ



 _________________________ _ ____
 

 

هــا، مــاه و ريگ نيــزكنــد كــه اگــر از ميــان آواهــا، بانــگ خــروس نبــود و اذعــان مي  در اين شعر  شاعر
بــا  اواســت.  هولنــاكو   منجمــد  ،روحشد؟ در پس تصوير ذهن شاعر، چنــين جهــاني بــيچه مي  ها،منظومه

نمادين اجزاي متناسب يك مجموعه، تابلويي ترسيم نموده كه به آذين ملكوتي بانگ خروس، سرو،   ةجلو
است، ابزاري براي بيــان مقاصــد  آني طبيعت و آنچه را كه در واست.  هاي پياز مزيّن شدهشقايق و برگچه

 داند.اي طبيعت را اصل ميگونهداند؛ يعني بهشمارد؛ اما جهان بدون طبيعت را هم هولناك ميخويش مي
دلي را    ،نه به حرفي  /كنندظرفي را چرك مي  ،نه به دستي  /مردگان  ،دردسري هستندچه مهمانان بي         
   ).٤٢:  ١٣٩٢(پناهي، ...و اندكي سكوت/  تنها به شمعي قانعند /آلوده

اين  در  شاعر  كه  آفريدهقابي  ب  جا  چيزي، سكوت رعبنيز  هر  از  مييش  را تصوير  كه  انگيزي  نمايد 
بي ميهمانان  قاب،  اين  هيچحاكمان  به  آزارشان  كه  هستند  نميدردسري  يعنيكسي   قرارگرفتن  رسد؛ 

بي چون  عناصري و  سكوت  قناعت،   استفاده بنديتركيب از دقيق طوربه شاعر  آزاري.مردگان، 

و  كرده ميهمانان  بردكار  بااست.  مردگان،  بهترين    و  واژگان  به  را  خويش  انديشة  بودن،  سكوت  به  قانع 
 آزاري مطلق است، ابراز نموده است. آزاري يا بيصورت ممكن كه تعريضي به كم

مكان  شاعر هايقاب     هماغلب  است؛  بكر  و  طبيعي  سبزه،  چ هاي  باران،  باد،  درّه،  بيابان،كوه،  ون 
با انسجام دقيق اجزايي كه در متن آورده؛ يعني چند حرفي روي سنگ و روييدن سبزه   او  .سنگ، حيوانات

 :  ، چرخة فاني و پوچي و گذران زندگي را ساده و هنرمندانه ترسيم نموده استو چريدن آن توسط بزغاله
سنگ  روي  چندحرفي  هاله  /يادگارم  و  زمان  و  باران  و  مي  /اي باد  من سبزه  خاك  روي  به   /رويد 

 ). ٦١: ١٣٨٢(پناهي، اي چرد بابونه را بزغالهمي
حالات متناقضي را كنار هم    »،كردن كوره روشن «و    » يخ زدن«  هايتركيببا آوردن    ها نيزدر اين مصرع    

 : تر نمايدچيده تا اجزاي به ظاهر نامتناسب را برجسته
  پاتو چرا بستي به تخت؟   /.نداون وقتش توي سرم، كوره روشن كردزنه/  مي  يخ   داره ،قلبم  ،امتو سينه

  / خواد سقوط كنه؟كي، كي گفته زمين مي  /.زمين سقوط كنه طوري نشم  /پامو! پامو بستم كه اگه يه وقت
 ). ١٨: ١٣٩٢(پناهي، قانون دافعه گفت 

پارادوكسيكال واژگاني     با حالت  به  با كمك  و   پناهي  نمادين طبيعت، دريچة ذهن را  گرفتن از عناصر 
كند  جاست كه طبيعت در شعر پناهي حكم معلمي را بازي مياين   اً كشاند و دقيق اندازي لايتناهي ميچشم

كشاند تا دامنه و عمق استعدادش را دريابد كه از عبارت باز فيلسوف و سؤال  كه شاگردش را به چالش مي
 :  شودو آمال و محال به خوبي برداشت مي

 / باز هستي و زوال  /باز عارف و سفالسؤال/  باز فيلسوف و    /باز بارون خيال، آسياب ذهنتو چرخونده؟
 ).   ٣٢:  ١٣٨٦(پناهي،  باز كودك و خيال؟ /باز شاعر و نهال /الباز آمال و مح



٣٢ ____ _________

 

بر راهاي چشمكنم خيابانگز مي     مي  /بسته از  مردمي كه حدوداً  وميان  در    /فروشندحدوداً مي  /خرند 
چشم بورس  پيشانيبازار  و  هيچ  /هاها  حيرت  پيشانيم  بخار  برنميو  را  جز    /!برهنه  ةبرهن  /انگيزدكس 

از   /هابي بندُ وعاصي به دايره  /هاي پاپينه  بر  ايو پوتين كهنه  /آذينِ زني نازا  /ي سفال به جاي كلاه،اكاسه
   ).٦٠: ١٣٨٧.(پناهي،..كسي نمانده بود ،انسان

ترين واژگان گويد و اين انديشة بكر را با سادهها ميتفاوتيها و بياز قحط عاطفهشاعر  نيز  در قاب بالا  
مي فرياد  عبارات  تركيبات هواژ  ؛زندو  و  چشم  ، فروشندمي  ،خرندمي  ،حدوداً«  ها  و  برهنه  بسته  برهنة 

 اند.هاي اين تركيب هستند كه به صورت خطي و دقيق، تصويرآفريني كردهتكه » گزكردن و ...
واژگانيِ    تركيب  و  تناسب  با  تاريخ،   پناهي  هميشگي  جبر  و   مصلحت، انتخابات،  تبليغات  ديناميت 

انتخابات گذشته است مدت با ضمير جمع ميگونهبه  ،زمان اندكي كه از  بندد و  اي تعريضي همة مردم را 
اين پنهاني به معناي مطلق به فراموشي سپرده    .كندهمه را در هزارتوي مصلحت بايدها و نبايدها، پنهان مي

اين  و جالب  تبليغات منفجر مي  كهشدن است  با ديناميت  را  انتخابات  و بههمين مردم تنور  عبارتي  كردند 
 سرنوشت اين مردم را محكوم به جبر نموده است:  

به ضمير هميشگي تاريخ/  به جبر  است/ مردم  انتخابات گذشته  اتمام  از  مي  ،«دو روز  شوند/ و تبديل 
هاي هراسان از  كنند/ ماهيهاشان، خود را در هزارتوي مصلحت/ مستتر ميها و بديضميرها/ با همة خوبي

تبليغات/ دور مي ديناميت  ماهيانفجار  و  ها/  بالاي آب  نيستند/  زند، كوسة وحشت در لاية  و  هستند  ها، 
 ). ٣٥-٣٧: ١٣٨٣(پناهي، روم» اي، براي شناسايي يك  جسد ميكنم به سردخانهاحساس مي

است    تر نمودهملموس  ،كنان سگان پشت در اتاقموسفرارسيدن فصل سرما را با تصويرآفريني موساو      
گستراند تا فقر و درماندگي خويش را گوشزد كند و در پايان با حصار خويش را ميو در ادامه، حياط بي

ترين كلمات و جملات، مسائل روز را نقادانه به  كوبد. با سادهطنز و تعريض، تنديس آزادي را درهم مي
با سگ و بوسيدن تولهآفريني ميكشد؛ سمبلتصوير مي اش، در حقيقت به  كند و مضمون بلند آزادي را 

 :  نمايدكجي مياي دهن كشد و به گونهبند مي
ولگرد/ موسسگ اتاقم آمده  ،كنانموس  هاي  در  نيمه  پشت  بفهمانند/ كه شب سرد از  من  به  تا  اند/ 

بي حياط  در  است/  سگگذشته  من/  خانة  تولهحصار  كه  دارند/  قدرآزادي  اين  بليسندها،  را    .هايشان 
 ).  ٣٦: ١٣٩١(پناهي،

 

شاعر، نقّ  گاه  عمل  همانند يك  را  مياش  اشيا  و  مي  كند  تصـوير  به  «  كشـد.همانند  تقارن  واژه  كلمة  از 
كـه ويـژة معمـاري اسـت، در قـرن شانزدهم وارد زبان فرانسه شد. معناي دقيق آن   symmetria تينـيلا



 _________________________ _ ____
 

 

بدين  است؛  جمله  در ساختار  و هماهنگي  و همگون  تناسب  عناصر مشابه  كه  دو طرف واقع    صورت  در 
برقـرار مي و تناسـبي را  تقـارن  با يكديگر  معناي فوق، فقط در شعر  يك نقطة مفروض،  كنند. موازنه در 

). ١٤٦: ١٤٠٠،پور پور به نقل از قهرمانكهنمويي( » شود يافت مي
اشتياقِ منُ    /كه در آن  /يااز كنار صخره  /تا بگذرند دايناسورهاي پخمه  :در اين عبارت شعريپناهي  

بود قرينه  قرينه٤٧:  ١٣٩٠(پناهي،  تو  واژة  از  كردهجا  هب  ،).  صخره  استفاده  ياد است؛  آن  از  شاعر  كه  اي 
آنمي در  دايناسورهايي  كه  شده  واقع  مكاني  در  ميكند  خوبي  به  و  هستند  گذر  حال  در  كه  جا  دانيم 

دايناسورها هم قدمت بالايي دارند و شاعر با آوردن عناصر در دو طرف يك نقطة مفروض يعني صخره،  
 كند. عشق و دوست داشتن را ترسيم مي

 /!بود  شكسته   عطرم ةشيش  /عطر از دستتان افتاده كه بشكند؟  ةهرگز شيشهاي:  در مصرعشاعر  همچنين  
بود!  شده  خدا  بوي  از  پر  نموده   ).٢١:  ١٣٨٨(پناهي،  حياط  تجسمي  و  حسي  كاملاً  را  معنوي  اتفاق  يك 

عطر، بو، شكستن شيشة عطر و حياط خانه و آن سو، خدا كه دقيقاً مانند يك نقاش اشيا را به شكل    .است
كه شيشة عطر بشكند و بوي آن كه محدود است، مضاعف و  تر اين همانند به تصوير كشيده است و جالب

شاعر با آوردن واژگان همگون و مشابه در دو طرف   .تر شود و فضا را رمانتيك و آكنده نمايدحتي بيش 
 است. سازي را به تصوير كشيدهنقطة مفروض كه حياط خانه است، به درستي اين قرينه

تار مويي در  /اطري از خاطراتي ماندهِ جاخ/آري زندگي افسانه بود  ،آه/رفتند و رفتيم و گذشت  ،روزها    
بود  شانه  بالا   ).١٣:  ١٣٨٢(پناهي،  كنار  عبارت  آغازين  سطر  در  مي  نيز  پناهي  كه  ما  قرينة  و  به  گذريم 

رويم، روزها را همگام نموده كه حائز اهميت است و در ادامه، خاطري از خاطرات را به تار مويي كه  مي
كنار شانه مانده باشد، مانند كرده و قوة بصري و تجسمي را آشكارتر نموده است. پناهي، روزها را به قرينة  

 ها، خاطرات را به قرينة تار مو به درستي در دو طرف نقطة مفروض زماني آورده است.رفتن انسان
بهارمي  ،درختان      صبرمي  ،ها سنگ  /لانه  گويندمي  ،پرندگان/گويند  خاك  /گويند  ويند  گمي  ،هاو 

انسان  /مصاحب «خوشبختيمي  ،هاو  هم »/  گويند  ،  ةاماّ  شبيهيم  چيز  يك  در  نور/ما  طلب  نه   /! در  ما 
   ).٣٨: ١٣٨٩(پناهي، و نه خاك /درختيم

نيز   شعر  اين  بيان  شاعردر  آفريده  با  هر  خواستة  و  مشترك   ،دغدغه  چيز،  يك  در  را  همه  پايان،  در 
 كند. يعني طلب نور، همگوني و تشابه را عيان و خط تقارن را رسم مي ؛داند و حول همين نقطهمي

با كوله بود و شايد  پناهي، هميشه  زير  ست كهروهمين  از  باري از سؤال، همراه    با سؤال آغاز را    شعر 
دانسته و اين، تناسب و دوستي  ده و به درستي همه چيز را در آغاز در يك نقطه، همگون و مشترك ميكر

نشان مي به خوبي  را  اجزا  او  اين   ؛دهدبين  نگاه  پر و  پا، گلو،  با  كه كبوتر، جيرجيرك، شاپرك و سنگ 
 : كردندپرواز و تماشا مي و خواندندمي رفتند،مي



٣٤ ____ _________

 

شاپرك با پر من   /نداخوجيرجيرك با گلوي من مي  /رفتكبوتر با پاي من راه مي  سؤال/يادمه قبل از  
برف  /زدپر مي من  نگاه  با  پياز  /كردتماشا مي  را  سنگ  گلبرگ  رويش  بودم درشب  در   /سبز  بودم  هاله 

سايه بودم در    /نور بودم در روز /رفت سرم در تكاپوي سرگيج عقابگيج مي  /صبح گرد چتر گل ياس
 ).  ٢٧:  ١٣٩٤(پناهي،  بيكرانه است دريا /شب

درستي چيده و خط تقارن را حول نقاط مفروض، پا، گلو، پر و نگاه كشيده  اجزا را بهآشكار است كه  
   كند.است و اين تناسب و همگوني همة اجزا حول نقاط مفروض اين مدعا را اثبات مي

نيز   زير  اجزا، سؤال كردهاو در شعر  در    كه  براي همگون كردن  را  اجزايي  و  دليل خيرگي چيست؟ 
نقطة مفروض به اين اطراف اين  براي  همهزيبايي آورده و  و بر كه معناي  بزند  اين سكوت را فرياد  گيري 

غناي كلام بيفزايد به همة موجودات پرداخته تا اين پوچي و بيهودگي را در خيرگي و سكوت، بهتر بيان  
 :چرخندنمايد و اين اوج همگوني اجزاي يك مجموعه است كه حول نقطة اشتراكي هدف مي

بيخنده  آه/  بيگريه  /دليلهاي  خيرگيخيرگي  /دليلهاي   ، خيرگيها   ، سكوتخيرگي  /ها  و    / ها 
خيرگي و    /خيرگي و شبح كوه و درختان در شب  /خيرگي و علف ترد بهار  /خيرگي و افق سرخ غروب

گريه بر هجرت يك    /پهن مادر  ةخنده بر جنگ بز و گيو  /هاگي و بازي ستارهرخي   /چرخش گردن جغد
 ). ٤٧: ١٣٨٢(پناهي، خنده بر عرعر خر /گربه از امروز به قرني ديگر

چون گُرگِ شَل كه  /   !وزِِ مگس   هاي ارغوانُ وِزبوته  /:اَمبا هم دمانِ دائمي  /سنگ  كنارِ  /:وارفته زيرِماه
  /!كندطلوع نمي  ، صدايي  /جز هاپُ هوپِ سگ،/در افق  /جفتم نيامده استُ  / به بوي هزارپرسه آلوده است

شُديم گرفتي/گمُ  ديوار  از  گفتي  /چشم  گرفتم  /كي؟كجا؟  /:و  ديوار  از  راستي،  /:وگفتم/چشم    / به 
در شهري كه هيچ يك از ساكنانش    /و گم شديم  /با چشمان خيس از هم جدا شديم  /غروب،  /كي؟كجا؟

 .  )٥١: ١٣٨٧(پناهي، ؟راستي،كيُ كجابه /دانستند،نمي
 و   ل به بوي هزار پرسه آلوده است: چون گرگ شَفتهگ درستي  و به  يافتهقرينة خويش را ننيز  جا  در اين 

با سرگرداني   كه  همين است.  نقطة مفروض شاعر كنار سنگي است كه در متن شعر، از آن سخن رفته است
 شود. مي گم و جدا   ،شناختندكدام از ساكنانش همديگر را نميدر شهري كه هيچ دهد وبه مسير ادامه مي

معلوم دلي   /مجهولي چون راز  /معلومي چون ريگ  /يمآسوي تو ميبه سوي بي  خويشم و  ةهمسفر ساي
هاي زنم را در راه تو از ياد  و كفش   /امهاي ياد تو سپردهمن رنگ پيراهن دخترم را به گل  /و مجهول چشم

: ١٣٨٦،  (پناهي  ها برسانمرا به سردترين   /هابه سردترين   /ان مسيحبسايه  /كل زرتشتاك/من   ة اي هم  /امبرده
كند كه  رود و از چيزي ياد ميسوي تو ميدر عبارت بالا با ساية خويش همسفر شده و به سوي بي  او  ).٧١

معلوم دل و مجهول چشم است و همة اوست كه اين تقارن و تناسب در سايه و هم در اصطلاح همة من به  
 است. وضوح به تصوير كشيده شده



 _________________________ _ ____
 

 

نيز زير  شعر  پروانه  در  قرينة  بيتلويحاً  كه  را  شعلههايي  در  بار  سوختن  نهايت  سند  تا  سوختند  ها 
دلنويسنده باشند،  گمارده  دانسته هايي  شان  آن  بر  را  نگهباناني  و  نموده  اشاره  آن  به  پوشيده  اين    .كه 

 ت: از دل، بسيار هنري و كم نظير اس ي اقله ساختن  پروانه دور شعله و چرخش  تصويرسازي و همگونيِ
قديمافسانهزا  ؟/دانيمي  /هاينددل  نگهبان  ،هاچشم ذهنم   ،هاي  در  استسايه  ،چيزهايي  گذر  در   /وار 
 / بار نهايتبي /ها را بدانم كههاي پروانهداستان ة خواهد همو من چقدر دلم مي /پروانه /خرگوش /كودك
 ). ٢٦: ١٣٨٩(پناهي، هاپروانه /شان باشندتا سند سوختن نويسنده /ها سوختنددر شعله /ها و شعرهادر نامه
نداردمشغوليدل با آوردن واژگان حيرت، درام و پرده تسلط در اين شعر    وا  .هاي پناهي گويي پايان 

كه تنها  كند به اين اي ميدهد؛ اشارهافزايد، نشان ميموسيقايي خويش را كه بر تناسب و همگوني اجزا مي
مي اشتغالي  آجيل  دنبال  كه  تاريك  اقاقياي  يك  و  است  مانده  برايش  روشن  قرينهدو كلاغ  تا  اي  گردد 

كند پيدا  تخمه:  همگون  پاكت  ته  به  من/  و دست  است/  بسته  آجيل  بوفه  است/ كو  رسيده  حيرت،  هاي 
اين درام، هنوز يك پرده   و از  اقاقياي تاريك/  مانده است/ و يك  برايم  / تنها، دو كلاغ روشن  اشتغال؟ 

 ). ٨٢: ١٣٩٠گذشته است (پناهي،
مي     حرف  عدالت  از  ميما  شعر  درختان  براي   / آزادي  زنيم  تمثيل  استعاره،  به  را  پرندگان  گوييم/ 
بر پيام  ها؟/ و بيخانهزند؟/ تورها و سلاخكه در تاريكي برق مي  آن قمّه چيست كنيم/ پس،  مي اعتمادي 

 . )٤٠: ١٣٨٦همه هرج و مرج كيست؟ (پناهي،كتاب/ مقصرّ اين پيامبران با كتاب بي
نيز شعر  اين  عناصر  در  دادن  قرار  ي  يعن   ؛مفروض نقطة يك طرف دو در واقع همگون و مشابه با 

پيامبران بيخانهعدالت، شعر، آزادي، قمه، سلاخ انديشهها و  بيان ميكتاب، هنرمندانه و ساده،  كند اي را 
نمايد كه از اي را تصوير ميجامعهاو  شود و خبر از شاخ و برگي نيست.  چيز در شعار خفه ميكه انگار همه

كند كه  چرخد و به صراحت بيان ميبرد و بر مدار عقايد و شعار بيهوده ميدرون و برون متناقض رنج مي
شوند و شباهت ميان آزادي، شعر و عدالت و در سويي ديگر قمهّ و  تنديس آزادي و قمّه با هم جمع نمي

داند و چقدر دقيق اين تقارن واژگاني  ها و هرج و مرج و چرخيدن حول اين محور را مرگ ميخانهسلاخ
 نمايد.  تداعي تررا بيش  چيز دو ميان  شباهت و يا امر دو بودن را مقابل هم چيده است تا همزمان

قرينه دقيق  تعريف  مطابق  بالا،  شعري  عبارات  در  پناهي  چيز،  حسين  دو  ميان  شباهت  از  كه  سازي 
مي نشأت  اشكال،  تصوير  در  همانندي  و  چيز  دو  همزماني  اتحاد،  و  كلامي    ، گيردپيوستگي  تكنيك  با 

كنايه، حس جان و  تعريض  طنز،  تناسب،  تشبيه،  بيش بخشي،  تمثيل  و  تلميح  مجاز،  استعاره،  ترين  آميزي، 
هاي پر از شود: رسوب كردن با جيبوار اشاره ميتأثير را پذيرفته است كه به چندين مورد در بالا خلاصه

سلّاخ و  قمّه  پارادكسيكال  تصاوير  آوردن  و  عدالت  و  آزادي  از  حرف  رودخانه،  ته  در  ها،  خانهسنگ 
هاي خيال، حصار تنهايي و سكون تلخ، تصاوير معلوم دل و گرفتن پنجرهها و سند سوختنشان، خاكپروانه



٣٦ ____ _________

 

خويش،   ساية  همسفر  چشم،  سگ    طلوعمجهول  هوپ  نخورده،  هاپ  شانه  و  وزوزو  موهاي  افق،  در 
بودن اشتياق من و  گردان دو رنگ، جهان خاكستري و قرينهزميني تازه از خاك درآمده، فلك آتش سيب

راه پاي من، آوازتو،  با  نگاه من،    رفتن كبوتر  با  برف  تماشاي  و  با گلوي من، سنگ  خواندن جيرجيرك 
 بخشي به درخت، پرنده، سنگ و خاك.تشخّص

 

 به كار ايران ويژهبه شرق،   در نگارگري هنر اين«  گيري است.هاي نقاشي، قلمديگر عناصر و ويژگي  از

 انجام كلمات و چيدمان بيان و تعبير شيوة از  استفاده با تواندمي نيز ادبيات و شعر در آن كاربرد د.رومي

جملهزماني  .دگير و  تعابير  از  استفاده  با  را  سياهي  و  نور  و  تيرگي  و  درخشندگي  شاعر،  به  كه  هاي خود 
). ١٤٩-١٤٨: ١٤٠٠پور و ديگران، » (قهرمانگيري استفاده كرده استاي از قلمگونهبه ؛كندخواننده القا مي

چيز/ جايش را پر نخواهد كرد/ نه موهاي سياه و  هيچ  گاه ديگر/كه هيچ  جا مانده است/ چيزي/ جايي/    
   ).٣٩: ١٣٩٢هاي سفيد (پناهي،نه دندان

چيز،  چيزي، جايي، هيچ  :اي با پي در پي آوردن كلمات، مثل يك نقاش حرفههادر اين مصرع  پناهي
تواند باشد كه همة هدفش را  كند كه جايگزين خوبي نيست و يا نميگاه و پر نخواهد كرد، تأكيد ميهيچ

نمايد را در ذهن مخاطب مي  .ابراز  نيمهبه همين دليل تصويري  با همين  آفريند كه گويي  اما  كاره است؛ 
بي كه  نقشي  و  رنگ  بر  دارد  برتري  اين نقصان  و  شود  كارگرفته  به  ناچاري  سر  از  و  كه  هدف  جاست 

آبستن اهداف پر رمز و    او  شود؛ زيرا كه هر رنگي و نقشي در ذهن و زبانجوهرة كار پناهي آشكارتر مي
 رازي است كه در حوصلة هركسي شايد نباشد.

بگوييد     من  قلم.../  به  و  بوم  رنگ  مي /چگونه  !/فرزانگان  تصوير  را  كه    /كنيدخورشيدي 
  ).٢٣: ١٣٨٢(پناهي، ؟كندكستر نميا ك را خاسراسر خ /ترسيمش 

قلم، تصوير، ترسيم ، رنگ و خورشيدي كه چگونه سراسر خاك را    ،دقيقاً از واژگان بوم نيز  جا  در اين 
داند و از فرزانگان  آور ميگويي از تكرار خسته شده و آن را ملال؛  كند، استفاده كرده استخاكستر نمي

مي قلم  و  همهبوم  كه  بكشند  خورشيدي  همهخواهد  و  نظر  جا  از  شايد  هم  اين  و  كند  خاكستر  را  چيز 
كند. شاعر، جهان ديگري را متصوّر است؛ جهاني كه خيال آن اي ميشناسي به يأس فلسفي وي اشارهروان

 هم حتي ترسناك است و  دليل اين، چراهايي است كه ذهن شاعر را فراگرفته است. 
با آوردن هنرمندانة ضماير من، تو و او، خطوط اصلي و فرعي را بسان يك   در عبارت شعري زير نيز

 :  رنگ و پررنگ نموده و هدف خويش را به سادگي و رواني بيان كرده استنقاش، كم



 _________________________ _ ____
 

 

 / فهميدم  /" شما  " گفتي :    " من    " به    "تو    " از همان زماني كه جاي    نياوردم/  رويت   به  ؟!  …   دانيمي
 ). ٢١:  ١٣٩٠(پناهي،  در ميان است "او  "پاي 
بر تلي از خاكستر ايستاده و با حجم يك كلاغ رو در روست و اين دروغ شيرين را هم    او در اين شعر     

دهد؛ اما حجم سياهي چنان سايه افكنده است كه  پذيرفته است كه دستمال سرخ دلش را گاهي تكان مي
 : گيريتر است تا قلمقلم نزديكتر به سياهنمايد و بيش چيز سياه ميهمه

دستمال    /دورو به فريب هر صداي    /كشمپا بر تيغ مي  /بر تلي از خاكستر  /اين جايم  /دستمال سرخ دلم
 ). ٢١: ١٣٨٥(پناهي، دهمسرخ دلم را تكان مي

اي از  هراسان از حقايقي كه چون باريكه  /كودك كر و لالي كه منم   /روددر گهواره از گريه تاسه مي    
مي  نور پيشانيم  پهن  سطح  تو  /گذرداز  ساي   /توبي  /با  و   ة همسفر  بي  خويشم  سوي  ميبه  تو    / آيمسوي 

 ). ٤٣: ١٣٩٢(پناهي، معلوم دلي و مجهول چشم /چون راز  ،مجهولي، چون ريگ ،معلومي
پيشانيش  مويي را برداشته و حقايقي كه چون باريكهانگار قلم  بالا نيز  شعردر         اي از نور از سطح پهن 
اميد هم محو ميرنگ ميگذرد، كممي شود و نگاه مخاطب را از  بيند و با آوردن سايه، همان كورسوي 

 د.كشهنرمندانه به تصوير مي ،رنگ، محو در سايه و مجهولتصوير لغزان، كم ،زواياي متعدد
ترين نمود را داشته و گيري، كمشود كه پناهي در بعد قلمبا توجه به شواهد موجود، چنين برداشت مي

قلميفنّ ترين و  شايد ظريف نقّاش زبردست، همين  باشد و  ترين خصوصيت يك  از تعريف    چنانكهگيري 
   :ق بودن در فضاي روشن و تيره و تار استگيري مشخص است، در شيوة تعبير و چيدمان كلمات و معلّقلم

  كنيم نهيم و غروب مييم كه پا جاي پاي خود مييما  /درخشد جاودانه در مدار خويش مي  /خورشيد
با   ةساد  /نگاه  هاي تاريك دوردستدر افق  /اين روشناي خاطرآشوب  /هر پسين  فريب كيست كه همراه 

طلو   /زمين  به  ميعمرا  دوباره  راز  /كشاند؟ي  رمز  /اي  عمر  /اي  روزهاي  همه  آخرين  /اي  و  اولين    مرا 
       .)٧٢: ١٣٨٨، (پناهي

 

پناهي قلمو قرينه  است تربيش بندي  و تركيب  آميزياز رنگ استفاده در شعر  اولويت  سازي و  در  گيري 
ده و هدف او از  كرها، خاصه رنگ سياه و سفيد، نهايت استفاده را  از ميان رنگ  اوبعدي شاعر قرار دارد.  

را    ش كاركرد نمادين كه گاه  ضمن آنها  از رنگ  ويهايش است؛  تنگيها،گاه تعبير دلبه كار بردن رنگ
برايمدنظر داشته انديشة خويش    ،  آن  القاي  از  نقاشي بدون زبان نيز  و  است. تصويرسازي  كرده  استفاده 

ا پناهي  و  ابتر است  اسنقاشي  غلببلاغت،  به كمك زبان بلاغي آفريده  را  علوم  ت. اهاي خود  ميان  از  و 



٣٨ ____ _________

 

بيش  بديعي،  و  بيانيِ بياني  علوم  از  تضاد،    تر  از  بديعي  علوم  ميان  از  و  نماد  و  كنايه  استعاره،  تشبيه، 
 ترين تصاوير شعري را به كار گرفته است. تمثيل، بيش  و  پارادوكس، طنز، اغراق، تناسب

اي ويژه استفاده  گونهبه  ،با خلق و ابداع مضامين نو، تصاوير و تعابير خاص و شيوة بيان تصويري  پناهي
با تحمّل رنجكرده است؛   با بهرهجا ميهمه  ،وي  هاي  سخن خود را به شكل   ،گيري از صور خيالكوشد 
بيارايد كه  خيالي  است  آفريده  را  خود  مخصوص  شعري  سبك  رو  اين  از  كليشه  حتي  و  ترين  ايبراي 

 سازد. مضمون، تصوير مي
نقّاش بيش اين شاعر  بندي ،  براي تركيب  آثار خويش را از رنگ آميزي  نقاشي در  از  تأثيرپذيري  تر 

مي اثبات  به  مدعا  اين  شعري وي،  دفاتر  از  مثالي  شواهد  به  توجه  با  و  است  متحولّ  گرفته  مدار  رسد كه 
فيلم شاعري،  بازيگري،  سينما،  در  ظاهرشدن  و  حرفه  تنوّع  نمايش نامهزندگي،  ي،  نويسنامهنويسي، 

جاست  گرايي تا چه اندازه در تصويرپردازي موفق بوده است. اين نگري و واقعيتنويسندگي و ...  با جزئي
بيش   ... و  شاعر  نقاش  نقاش،  شاعر  نقاش،  شاعر،  هنرمند،  يك  بين  تفاوت  ميكه  آشكار  پناهي  تر  شود. 

سهلِ بيش ممتنع  شاعري  نقاشي،  هنر  از  كه  است  انديشهگويي  القاي  و  بيان  براي  به  تر  نوستالژي،  ها، 
به مخاطب  تصويركشيدن اعياد، مليّت و تمدن، دل تنگي ها، مسائل فلسفي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي 

بيان عقايد و انديشهبه  ، استفاده كرده است و از طبيعت و آنچه كه در آن است   يشهاعنوان ابزاري براي 
است.   كرده  از   دليل به  اواستفاده  و    برخورداري  شاعري  خانواده،  از  دوري  ايلي،  و  روستايي  روحية 

نگري، به نقاّشي ماهر در عرصة تصويرپردازي دست يافته است. اين هنرمند شاعر چنان به زندگي  واقعيت
بينگرد كه هيچمي به همين دليلترين ارزشچيزي، حتي  و  نيست  از چشمانش دور   خود را از مردم  ،ها، 

اي متفاوت  گذرد، از او چهرهبيند و همين همگامي و همسايگي با مردم و آنچه در پيرامون آن مينمي جدا
اي بودن و... مؤيد ادعاي اين  بودن بين مدرنيته و سنت، شاعري و هنرمندي، چند حرفهساخته است. معلقّ

نگري، دقّت، ظرافت،  جزئي  و نگردشاعر نقّاشي است كه همه چيز را به چشم واقعيت مي اوپژوهش است.  
 شعري وي هويداست. سازيِ آميزي و قرينهها، رنگبندياحساس، ادراك، تعهد و انسانيّت، در تركيب

 . ٤٧-٣٥ ،٤،  .  شناسي ادبيات تطبيقي در ايران آسيب .)١٣٨٩انوشيرواني، عليرضا (
عليرضا آتشـي  ، انوشيرواني،  لالهو  بينارشـته   .)١٣٩١(  ،  و  تطبيقـي  سهرابتحليـل  آثـار  در  نقاشـي  و  شـعر  و    اي 

 .٤٣-٣٤ ،١ ، .سوزان عليّوان
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي :تهرانترجمة محمد حسين حليمي،  . .)١٣٨٨يتن، جوهانز (آ



 _________________________ _ ____
 

 

از مجموعه شعر چشم چپ سگ))،   ١٣٩١(  پناهي، حسين انتشارات:    .(دفتر دوم  اول،  چاپ 
 آناپنا. 

 : دارينوش.تهران ، ٣چ  (مجموعه اشعار) .)١٣٨٢(.....................
 : دارينوش.تهران، ٨چ .  ( گزيدة اشعار)  .)١٣٨٨......................(
 . چ اول، تهران: الهام.). ١٣٨٧.....................(
 (كتاب شعر). تهران: دارينوش.). ١٣٨٦.....................(
 دارينوش.  :تهرانچ مهديه،   . (دفتر پنجم) اممرده لسا .)١٣٩٣.....................(
 : دارينوش.تهران،  ٦چ  .(كتاب مجموعه اشعار) .)١٣٩٤.....................(
 : دارينوش.تهران، ٤چ. (كتاب مجموعه اشعار) .)١٣٨٩.....................(
 : دارينوش.تهران،  ٥چ . (دفتر چهارم از مجموعه شعر چشم چپ سگ .)١٣٩٢......................(
 ، تهران: الهام. ٢(كتاب شعر). چ). ١٣٨٥.....................(
 ، انتشارات: آناپنا.  . )١٣٨٣.....................(
 : دارينوش. تهران دفتر ششم ،  .)١٣٨٤.....................(
 : دارينوش. تهران   ،٨چ  (دفتر هفتم از مجموعه شعر چشم چپ سگ) . )١٣٩٠......................(
) تهـران  ةترجم  .  .)١٣٨٩پوپ، آرتور  نيـر،  كتـاب  :حسين  هاي طراحي و  مركـز نشـر 
 .نقاشي در ايران

 . سلوت  :تهران گشايش، فرهاد  ةترجم . .)١٣٨٢(  پور، هنريرانكين 
 اميركبير. :تهران . .)١٤٠١كوب، عبدالحسين (زرين

 آويز.: ذهن تهران ، ٩چ  .)١٤٠٢سپهري، سهراب(
ساروكلايي محمدعلي،شاميان  بيدختي،  احمد،  لامعي،  اكبر،  هاجر  و  ،  در .  )١٣٩٤(  طلايي،  نقاشي  هنر  تأثير 

-٧٨،  ١٥، سال چهارم،  .  احلام المستغانمي  "ذاكره الاجسد"بزگ علوي و    "هايشچشم"
٦٣ . 

-٦٥، ١٤، ). بررسي مفاهيم نمادين رنگ در هنر نقاشي مصر باستان. ١٣٨٤شميسا، سيروس، كريمي، پرستو(
٧٤. 

آميزي تصاوير شــعري). سبك شخصي حافظ در رنگ١٣٩٦فروغي، مهدي، جوادي، شهره (
 

مطالعات تطبيقي عناصر نقاشي در شعر سهراب  .  )١٤٠٠(زاده، مهين  ، قهرماني، علي، و حاجيپور، معصومهقهرمان
 . ١٣٥-١٥٢، صص  ) ١١( ٤١، . سپهري و سوزان عليوان

 ترجمة سجاد كبگاني،  تهران: هنر نو.  . .)١٣٩٨كرس، گونتر ، ليوون، تئون (
 .تهران دانشگاه  ن:تهرا .    .)١٣٨١( ه، افخمي، عليژال پور،كهنمويي دخت؛ خطاط، نسرين



٤٠ ____ _________

 

 .المعرفة لمعا  :كويت  . )١٩٨٧(  عبدالغفار ي،ومكا
،  )٤(٢٧  .  پيوند ميان شعر و نقاشي  .)١٣٩٢(  حسين  آبادي،شمس   و  ،مولوي نافچي، اصغر

٥١-٦٧ . 

An Analysis of the Connection Between Poetry and Painting in the Works of 
Hossein Panahi

Omid Ansari Kia

 
Abstract 
Hossein Panahi’s poetry is significantly influenced by cinema, art, and painting due to his 
background in performing arts, directing, screenwriting, playwriting, and writing. This 
study, conducted using a descriptive-analytical method, examines the application of 
painting in Panahi’s poetry and introduces the innovative painted imagery emerging from 
this connection. In Panahi’s poems, painting elements are prominently present in both his 
thought and poetic style. Some of the key pictorial elements in his poetry include 
colorization, brushwork, symmetry, and composition. Among these, colorization and 
composition are more prevalent, while symmetry and brushwork hold secondary 
importance. He has made the utmost use of colors, particularly black and white, with the 
intention of conveying various meanings.While occasionally considering their symbolic 
functions, he has also employed colors as a means to express his thoughts and ideas. 
Furthermore, the presence of painting and imagery in Panahi’s poetry is closely 
intertwined with figures of speech such as simile, allusion, metonymy, metaphor, and 
personification. 
Keywords: Hossein Panahi, Poetry, Painting, Art  
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